
نقد و بررسی نظریه تساوی در اسلام و کنوانسیون رفع هرگونه 

تبعیض علیه زنان
سعید نفر 

چکیده

از جملـه اسـناد مهـم بینالمللـی در زمینـه حقـوق بشـر و بالأخص »حقـوق زنان 

کنوانسـیون رفـع هرگونـه تبعیـض علیه زنان« می باشـد کـه در این کنوانسـیون تأکید 

بـه برابـری کامل حقـوق زنان و مردان در تمام زمینه ها به چشـم می خـورد. از طرفی 

در دیـن اسـلام نیز مسـئله ی تسـاوی حقـوق زنان و مـردان مورد توجه چشـمگیری 

قـرار گرفتـه اسـت. از ایـن رو در مقالـه حاضـر بـا ذکـر، بررسـی و نقـد مؤلفه هـای 

مختلـف نظریه تسـاوی در اسـلام و در کنوانسـیون رفـع هرگونه تبعیـض علیه زنان، 

دیـدی جامع تـر و گسـترده تر از ایـن موضـوع را ارائـه دهیـم و تفاوت هـای دیـدگاه 

اسـلام و کنوانسـیون در مـورد مسـائل مرتبـط بـا زنـان مـورد نقـد و بررسـی قـرار 

خواهـد گرفت.

کلیدواژه

کنوانسیونرفعهرگونهتبعیضعلیهزنان،برابریدراسلام،حقوقزنان
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مقدمه

بین المللـی  تبعیـض علیـه زنـان یـک معاهـده  کنوانسـیون رفـع کلیـه اشـکال 

اسـت کـه در 18 دسـامبر 1979 )27 آذر 1358( قطعنامـه شـماره 34/180 مجمـع 

عمومـی سـازمان ملـل متحد مـورد پذیـرش مجمع عمومی سـازمان ملـل متحد قرار 

گرفـت. تاکنـون تنهـا شـش کشـور ایران، سـومالی، سـودان، نائـورو، پالائـو و تونگا 

بـه ایـن کنوانسـیون ملحـق نشـده اند. قطر آخرین کشـوری اسـت کـه در 29 آوریل 

2009 بـه ایـن کنوانسـیون پیوسـته اسـت. ایـن کنوانسـیون مهم تریـن معاهـده ملـل 

متحـد در مـورد تبعیـض جنسـیتی اسـت و تبعیـض جنسـیتی را ایـن گونـه تعریف 

می کنـد: »قائـل شـدن بـه هرگونـه تمایـز، اسـتثناء یـا محدودیت بـر مبنای جنسـیت 

در زمینه هـای سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی، مدنـی و یا هر زمینـه دیگر« 

کمیتـه رفـع تبعیـض علیـه زنـان نهادی بـرای نظـارت بر حسـن اجرای ایـن معاهده 

اسـت کـه بـه موجـب مـاده 17 کنوانسـیون تأسـیس شـده و دارای 23 عضو اسـت. 

وظیفه اصلی این کمیته بررسـی گزارش های رسـیده از کشـورهای عضو کنوانسـیون 

و ارائـه پیشـنهادها یـا توصیه هـای کلی بر اسـاس بررسـی گزارش ها اسـت. گزارش 

بـه کمیتـه بایـد یک سـال پس از تصویـب یا الحاق و پـس از آن هر چهار سـال یک 

بـار و یـا هـرگاه کـه کمیتـه بخواهـد صـورت پذیـرد. پروتکل اختیـاری کنوانسـیون 

امحـای کلیـه اشـکال تبعیـض علیـه زنـان یـک قـرارداد جنبی کنوانسـیون اسـت که 

دولت هـای عضـو آن صلاحیـت را در رسـیدگی بـه شـکایات اشـخاص می پذیرنـد. 

ایـن پروتـکل در اکتبـر 1999 مـورد پذیرش مجمع عمومی سـازمان ملـل متحد قرار 

گرفـت و از دسـامبر 2000 بـه اجـرا درآمـد و تاکنـون 94 دولـت بـه آن پیوسـته اند. 

مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد در 7 نوامبـر سـال 1967 اعلامیـه رفـع تبعیض 
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را در یـک مقدمـه و 11 مـاده بـه تصویـب رسـاند و در سـال 1972 دبیرکل سـازمان 

ملـل از کمیسـیون مقـام زن خواسـت تـا نظـر دولت های عضو را نسـبت به شـکل و 

محتـوای یـک سـند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شـود. کنوانسـیون مشـتمل 

بـر یـک مقدمـه نسـبتاً طولانی و شـش بخش در 30 مـاده می باشـد. در مقدمه از یک 

سـو به اسـناد مهـم بین المللی چون منشـور ملـل متحـد، اعلامیه جهانی حقوق بشـر 

و میثاق هـای بین المللـی حقـوق بشـر بـر کرامـت و ارزش انسـانی هـر فـرد اعـم از 

زن و مـرد و برابـری زن و مـرد از ایـن حیث اشـاره شـده و از سـوی دیگر مصلحت 

جامعـه بشـری و حفـظ و تقویـت خانواده و حتـی تحکیم صلح و امنیـت بین المللی 

در گـرو پذیـرش و اجـرای تسـاوی حقـوق زن و مـرد و رفع تبعیض اعـلام گردیده 

و بـر ظلمـی کـه در طـول تاریخ و به خصـوص در شـرایط خاص و دشـوار بر زنان 

رفتـه و همچنـان نیـز ادامـه دارد و بایـد در رفـع آن کوشـید تأکیـد شـده اسـت. در 

بنـدی از مقدمـه آمـده اسـت: »تبعیـض علیـه زنـان، ناقض اصـول برابـری حقوق و 

احتـرام بـه کرامت انسـانی اسـت و مانع شـرکت زنان در شـرایط مسـاوی بـا مردان 

در زندگـی سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی کشـور نیز گسـترش سـعادت 

جامعـه و خانـواده شـده« در فـراز دیگر: »سـهم عمـده زنـان در تحقق رفـاه خانواده 

و پیشـرفت جامعـه کـه تاکنـون کامـلًا شناسـایی نشـده اسـت.« بـه موجب مـاده 17 

کنوانسـیون به منظور بررسـی پیشـرفت های حاصل شـده در اجرای مواد کنوانسـیون 

»کمیتـه رفـع تبعیـض از زنـان« از 23 کارشـناس دارای صلاحیت و شـهرت اخلاقی 

والا در زمینه هـای مربـوط بـه کنوانسـیون تشـکیل می گردد. کارشناسـان یاد شـده به 

وسـیله دولت هـای عضـو از میـان اتبـاع کشورشـان انتخاب می شـوند. 
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عبـارت »تبعیـض علیـه زنـان« در ایـن کنوانسـیون بـه هرگونـه تمایـز، اسـتثناء 

)محرومیـت( یـا محدودیـت بـر اسـاس جنسـیت کـه نتیجه یا هـدف آن خدشـه دار 

کـردن یـا لغـو شناسـایی، بهره منـدی، یـا اعمـال حقـوق بشـر و آزادی های اساسـی 

در زمینه هـای سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی، مدنـی و یـا هر زمینـه دیگر 

توسـط زنان صرف نظر از وضعیت زناشـویی ایشـان و بر اسـاس تسـاوی میان زنان 

و مـردان اطـلاق می گـردد. کنوانسـیون رفـع تبعیـض علیـه زنـان که مشـتمل بر یک 

مقدمـه و سـی مـاده اسـت. در مـاده اول آن مقصـود از عبـارت »محـو تبعیـض علیه 

زنان« محو هرگونه تمایز، اسـتثناء و محدودیت بر اسـاس جنسـیت اسـت. مواد دوم 

تـا شـانزدهم آن نیـز بـر تسـاوی زنان و مـردان در تمامـی زمینه ها تأکید کرده اسـت. 

تاکنـون تعـداد زیـادی از کشـورهای عضـو سـازمان ملـل متحـد، این کنوانسـیون را 

پذیرفته انـد. لازم بـه ذکر اسـت که برخـی از مواد این کنوانسـیون با احکام اسـلامی، 

ارزش هـای اخلاقـی و قوانیـن کشـورهای مختلف مغایـرت دارد. )قامت، صابـری، 1391: 

180( کنوانسـیون رفـع هرگونـه تبعیـض علیه زنان، از جمله اسـناد مهـم بین المللی در 

زمینـه حقـوق بشـر و بالأخص حقـوق »زنان« به عنـوان »نیمی از بشـریت« در جهان 

می باشـد. این کنوانسـیون بر اسـاس اسـناد بین المللی مهمی از قبیل  منشـور سـازمان 

ملـل متحـد، میثاق هـاي بین المللـي حقـوق بشـر، سـایر کنوانسـیون های بین المللـي، 

قطعنامه هـا، اعلامیه هـا و توصیه هـاي سـازمان ملـل متحـد و اعلامیـه محـو تبعیـض 

علیـه زنـان تنظیـم، تصویـب و لازم الاجـرا گردیده اسـت و در آن رفـع تبعیض علیه 

زنـان را تنهـا از طریـق »تسـاوی زنـان و مـردان« ممکـن می دانـد. از طرفـی در دین 

اسـلام بـه مسـئله ی تسـاوی حقـوق زنـان و مـردان توجه چشـمگیری شـده اسـت. 

در احـکام، آداب و آموزه هـای قرآنـی، سـیره ی پیامبـر)ص( و ائمـه ی طاهرین )س( 
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مسـئله ی »تسـاوی حقوق بـا حفظ و رعایت خصوصیات جنسـیتی« هرکـدام از زنان 

و مـردان بـه خوبـی مشـاهده می گـردد. از ایـن رو در مقاله حاضـر برآنیم تـا با ذکر، 

بررسـی و نقـد مؤلفه هـای مختلـف نظریـه تسـاوی در اسـلام و در کنوانسـیون رفع 

هرگونـه تبعیـض علیـه زنـان، دیـدی جامع تـر و گسـترده تر از ایـن موضـوع را ارائه 

دهیـم. لازم بـه ذکـر اسـت کـه در متـن مقالـه گاه به جـای عنـوان »کنوانسـیون رفع 

هرگونـه تبعیـض علیـه زنـان« بـرای اختصـار از واژه ی »کنوانسـیون« اسـتفاده شـده 

است.

1. اهداف تحقیق

هـدف اصلـی مقالـه حاضـر بررسـی و نقد نظریه تسـاوی حقـوق زنـان و مردان 

در »اسـلام« و همچنیـن در »کنوانسـیون رفـع هرگونـه تبعیـض علیـه زنان« با اسـتناد 

بـه اسـناد هرکـدام می باشـد تـا از این رهگـذر مخاطب پی ببـرد که کدام یک بیشـتر 

متضمـن حفـظ و رعایـت حقوق برابـر برای زنـان و مردان می باشـد.

2. سؤالات تحقیق

1. حقـوق اساسـي، اجتماعـي، فرهنگـي، مدنـي و سیاسـي زنـان در اسـلام و در 

کنوانسـیون رفـع هرگونـه تبعیـض علیـه زنـان کدامند؟

2. مشـارکت زنـان در شـرایط مسـاوي بـا مـردان در مسـائل سیاسـي، اجتماعي، 

اقتصـادي و فرهنگـي در هرکـدام از دو سـند فـوق چگونـه پیش بینـی شـده اسـت؟

3. شـکوفایي کامـل قابلیت هـا و اسـتعدادهاي زنـان در هرکـدام از دو سـند فوق 

چگونـه پیش بینی شـده اسـت؟

4. نـگاه اسـلام و کنوانسـیون بـه اهمیت نقـش اجتماعـي و مادري زنـان و نقش 

والدیـن در خانـواده و در تربیـت کودکان چگونه اسـت؟
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5. نحـوه ی مجـازات و قوانیـن کیفـری پیش بینـی شـده در اسـلام و کنوانسـیون 

اسـت؟ چگونه 

6. حمایت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان چگونه است؟

7. تسـاوی در حیـات سیاسـي و اجتماعـي از رهگـذر رأي دادن، مشـارکت در 

تعییـن دولـت و اجـراي سیاسـت های آن و انتصـاب بـه سـمت هاي دولتي، شـرکت 

در سـازمان ها و انجمن هـاي غیردولتـي در هـر دو سـند چگونـه اسـت؟

8. مسـائل مربوط به احوال شـخصیه از قبیل تابعیت ، آموزش و پرورش یکسـان  

در هر دو سـند  چگونه بیان شـده اسـت؟

9. حقوق کار و اشتغال، ازدواج و مادری در هر دو سند چگونه است؟

10. حقوق مدنی زنان در هر دو سند چگونه است؟

3. روش تحقیق

تحقیـق حاضـر از نظـر هـدف در گـروه تحقیقـات کاربردی قـرار می گیـرد؛ زیرا 

نتایـج حاصـل از ایـن تحقیـق می توانـد به توسـعه دانـش در زمینه ی تسـاوی حقوق 

زنـان و مـردان کمـک کنـد. از نظـر شـیوه  ی گـردآوری داده هـا در تحقیـق حاضر از 

شـیوه ی اسـنادی یـا کتابخانـه ای برای جمع آوری اطلاعات اسـتفاده شـده اسـت. 

4. مبانی نظری

4-1کنوانسیونرفعتمامیاشکالتبعیضعلیهزنان
پـس از شـکل گیری نظـام نویـن حقـوق بشـر مبتنـی بـر منشـور سـازمان ملـل 

متحـد، تلاش هـای زیـادی جهـت احیای حقـوق زنـان در سـطح جامعـه بین المللی 

صـورت پذیرفـت. مبـارزه بـا انـواع و اقسـام تبعیضـات و نابرابری هـای نـاروا کـه 

نسـبت بـه زنـان به طور گسـترده ای روا داشـته می شـد و تـلاش برای احیـا و تأمین 
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حقـوق ایـن گـروه آسـیب پذیر کـه در طـول تاریـخ همـواره تحـت ظلـم و تضییـع 

حقـوق قـرار گرفتـه بودنـد در قالب اسـناد عـام حقوق بشـری چون اعلامیـه جهانی 

حقـوق بشـر )1948(  و میثـاق بین المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی )1966(  و... بـه 

تنهایـی ناکافـی بـود و از ایـن جهـت در کنـار تصویـب ایـن اسـناد، اسـناد خـاص 

حقـوق بشـری در راسـتای حمایـت ویژه از حقوق زنـان نیز نظیر کنوانسـیون حقوق 

سیاسـی زنـان )1953(،  اعلامیـه رفـع خشـونت علیـه زنـان )1967(  و... بـه تصویب 

رسـید. کنوانسـیون رفـع تمامـی اشـکال تبعیض علیـه زنان یکـی از مهم ترین اسـناد 

بین المللـی الـزام آور در مبـارزه بـا تبعیض علیه زنان محسـوب می شـود کـه با هدف 

تضمیـن رعایـت حقـوق زنـان و تسـاوی آنهـا در سـال 1979 بـه تصویـب رسـیده 

ست.  ا

4-2فرآيندتدوينوتصويبکنوانسیون
بـه منظـور تضمیـن احتـرام به حقـوق زنان و رفـع تبعیـض علیه آنهـا، ضرورت 

تدویـن و تصویب سـند الـزام آوری با سـازوکارهای اجرایی ایجاب نمود تا در سـال 

1972 دبیـرکل سـازمان ملـل متحد از کمیسـیون مقـام زن  بخواهد تا نظـر دولت های 

عضـو را دربـاره شـکل و محتـوای سـندی بین المللـی در زمینـه حقـوق زنـان جویا 

شـود. در سـال 1973، یـک گـروه کاری از سـوی شـورای اقتصـادی و اجتماعـی 

جهت بررسـی تنظیم چنین کنوانسـیونی تعیین شـده در سـال 1974 کمیسـیون مقام 

زن تنظیـم پیش نویـس کنوانسـیون محـو تبعیـض علیه زنـان را آغاز نمـود. کنفرانس 

جهانـی سـال بین المللـی زن کـه در سـال 1975 برگـزار شـد، کمیسـیون را در انجام 

ایـن کار تشـویق کرد.
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همچنیـن کنفرانـس مزبـور، برنامـه ای کاری را تحـت عنـوان »کنوانسـیون محـو 

تبعیـض علیـه زنـان« با روش هـای مؤثر اجرایـی آن به تصویب رسـاند و کمیسـیون 

مقـام زن نیـز کار تدویـن و تنظیم کنوانسـیون را پیگیری کرد تا اینکه در سـال 1977 

پیش نویـس تهیـه شـده را به مجمع عمومی سـازمان ملـل ارائه نمـود. مجمع عمومی 

نیـز گـروه کاری ویژه ای را جهـت تنظیم نهایـی پیش نویس کنوانسـیون مأمور کرد و 

سـرانجام در 18 دسـامبر 1979 طرح مذکور با عنوان کنوانسـیون رفع تمامی اشـکال 

تبعیـض علیـه زنـان از تصویـب مجمـع عمومـی سـازمان ملل گذشـت. کنوانسـیون 

مزبـور مطابـق ماده 27 آن، سـی روز پس از تودیع بیسـتمین سـند الحـاق یا تصویب 

کنوانسـیون نـزد دبیرکل سـازمان ملل در تاریـخ 3 سـپتامبر 1981 لازم الاجرا گردیده 

است. 

5. نگاهی اجمالی به محتوای کنوانسیون 

کنوانسـیون رفـع تمامـی اشـکال تبعیـض علیـه زنـان )از ایـن پـس بـه اختصـار 

کنوانسـیون( شـامل یـک مقدمـه نسـبتاً مفصل و سـی مـاده بـوده که در قالب شـش 

بخـش تنظیم شـده اسـت:

5-1مقدمهکنوانسیون
در مقدمـه کنوانسـیون بـا اشـاره بـه تأکیـد منشـور ملـل متحـد مبنـی بـر احترام 

بـه حقـوق اساسـی بشـر و کرامـت انسـانی و برابـری حقـوق زن و مـرد و اعلامیـه 

جهانـی حقـوق بشـر مبنـی بـر اصـل عـدم تبعیـض و تعهـد دولت هـای عضـو و 

کنوانسـیون های بین المللـی حقـوق بشـر بـه تضمیـن برابـری حقـوق زنـان و مردان 

و بـا یـاد آوری اینکـه تبعیضـات علیـه زنـان ناقض اصـول برابـری حقـوق و احترام 

بـه کرامـت بشـر و مانـع مشـارکت زنـان در شـرایط مسـاوی بـا مـردان در زندگـی 
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سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی بـوده و بـا اعتقـاد بـه اینکه توسـعه تام و 

کامـل هـر دولت، رفـاه جهانی و برقراری صلح مسـتلزم مشـارکت گسـترده زنان در 

تمامـی زمینه هـا بـه نحـو برابـر بـا مـردان اسـت و با عـزم بر اجـرای اصـول مندرج 

در اعلامیـه محـو تبعیـض علیه زنـان، دولت هـای عضو کنوانسـیون حاضر به شـرح 

زیـر توافـق کرده اند.)ابراهیمـی، 1390( کنوانسـیون رفـع هرگونه تبعیض علیـه زنان نظیر 

بسـیاری از اسـناد بین المللـی موجـود، حاصـل تشـکیل سـازمان های بین المللی و در 

رأس آنهـا سـازمان ملـل متحدد اسـت که تشـکیل این سـازمان ها نیز بـه نوبه ی خود 

زاییـده حـوادث جنـگ دوم جهانی در قرن بیسـتم میلادی می باشـد. از طرفی قوانین 

اسـلامی شـکل پیشـرفته و تکمیل شـده ی قوانیـن الهـی اسـت کـه از هزاره هـای قبل 

از میـلاد در قالـب ادیـان توحیدی به بشـریت عرضه شـده اسـت و کاملًا با سرشـت 

و طبیعـت انسـان ها سـازگار می باشـد. ایـن قوانیـن بـه هیـچ وجـه عکس العملی در 

مقابـل حـوادث تلـخ و ظالمانـه نبوده اسـت که جنبه ی افراط یا تفریط داشـته باشـد. 

بـه عـلاوه امروزه اسـناد بـا ارزش بین المللی نظیر »اعلامیه حقوق بشـر اسـلامی« در 

دسـترس اسـت کـه از بسـیاری از جهـات مترقی تر از اسـناد سـازمان ملل می باشـد، 

لیکـن متأسـفانه در رسـانه های اسـتکباری ایـن گونـه وانمـود می شـود کـه اسـنادی 

نظیـر ایـن کنوانسـیون جامـع، کامـل و بیشـتر متضمـن حفظ حقـوق زنان می باشـد.

6. برابری

اندیشـه برابـری کـه امـروزه از ارکان حقـوق بشـر اسـت در یک فرآینـد تاریخی 

حـدوداً 2500 سـاله )از زمـان افلاطـون و سوفسـطاییان تـا امـروز( در ذهـن انسـان 

تثبیت شـده اسـت. مفهوم برابری نسـبت مسـتقیم با فرهنـگ جدیـد دارد و در ادوار 

گذشـته چنان شـناخته نبـود. این مفهوم با تمـام محبوبیت آن در فرهنـگ جدید قابل 
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تعریـف دقیـق نیسـت و محققـان عصـر جدیـد بیشـتر آن را پذیرفته انـد و کمتـر در 

ماهیـت آن کنـدوکاو کرده انـد. اجمـالاً برابـری بـه معنی »تسـاوی حقـوق اجتماعی« 

افـراد به کار مـی رود. )صانعـی، 1382( 

تأکیـد بـر برابـری انسـان ها بـا یکدیگر پیشـینه ای طولانـی دارد. در مشـرق زمین 

تـا قبـل از ظهور اسـلام )قـرن 7 میلادی( زنـان مانند کالایی محسـوب می شـدند که 

در جنگ هـا بـه غنیمـت گرفتـه شـده و یـا بـا فـوت همسرانشـان مانند ارثیه توسـط 

دیگـران تملـک می شـدند و یـا پیش از رسـیدن به سـن رشـد و بلـوغ زنـده به گور 

می گردیدنـد. اسـلام بـرای زنـان شـخصیتی انسـانی برابـر مـردان قائل شـده و برای 

آنهـا حـق انتخاب همسـر، اسـتقلال اقتصـادی و... برابـر مردان در نظـر گرفت.

در اسـلام تسـاوی ارزشـی بین زن و مرد، یک اصل اساسـی اسـت و جزء اصول 

مسـلم دینـی بـه حسـاب می آیـد و راه ترقی بـرای زن و مرد یکسـان اسـت، در این 

مـورد می تـوان به آیـات ذیل اسـتناد نمود:

»ان اکرمکـم عنـدالله اتقیکـم« )سـوره حجـرات، 13 (؛ »همانا گرامی ترین شـما نزد خدا 

شماست.« پرهیزکارترین 

نکُم مِّـن ذَکَرٍ أوَْ أنُثـَی بعَْضُکُم  ی لاَ أضُِیعُ عَمَـلَ عَاملٍِ مِّ »فَاسْـتجََابَ لهَُـمْ رَبُّهُـمْ أنَّـِ

مِّـن بعَْـضٍ فَالَّذِیـنَ هَاجَـرُواْ وَأخُْرِجُواْ منِ دیِاَرهِِـمْ وَأوُذُواْ فیِ سَـبیِلیِ وَقَاتلَُـواْ وَقُتلُِواْ 

ئاَتهِمِْ وَلُأدْخِلَنَّهُـمْ جَنَّـاتٍ تجَْـرِی مـِن تحَْتهَِـا الَأنهَْارُ ثوََابـًا مِّن عِندِ  ـرَنَّ عَنهُْـمْ سَـیِّ لُأکَفِّ

اللهِّ وَاللهُّ عِنـدَهُ حُسْـنُ الثَّـوَابِ« )سـوره آل عمـران، 195(؛ »پـس خـدا دعاهـای ایشـان را 

اجابـت کـرد کـه البتـه مـن )که پـروردگارم( عمـل هیچکـس از مـرد و زن را بی مزد 

نگـذارم؛ زیـرا شـما از یکدیگریـد )و همـه در نظـر مـن یکسـانید(، پس آنـان که از 

وطـن خـود هجـرت نمودند و از دیـار خویش بیـرون رانده شـدند و در راه من رنج 
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کشـیدند و جهـاد کرده و کشـته شـدند همانـا بدی های آنـان را بپوشـانم و آنها را به 

بهشـت هایی درآورم کـه زیـر درختانـش نهرهـا جاری اسـت. این پاداشـی اسـت از 

جانـب خـدا، و نـزد خدا اسـت پـاداش نیکو.«

بیانگر تساوی حقوق زن و مرد است. در این آیات مرد و زن با هم  این آیات 

دارند که  تفاوت  هایی  با هم  نظر طبیعی و جسمی  از  این دو موجود  اما  ذکر شده، 

این موضوع اجتناب ناپذیر است. این تفاوت ها اقتضای تقسیم مسئولیت ها و تربیت 

نظام های اجتماعی را طلب می کند. »تبعیض« موقعی به میان می آید و تحقق می یابد 

که در صورت تساوی توانایی ها و استعدادها یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم. لحاظ 

تبعیض می شود.  نوع مسئولیت، موجب  از  استعداد و چشم پوشی  توانایی و  نکردن 

زن و مرد مکمل یکدیگر هستند و همانند لباس جبران  کننده کمبود و مایه آرامش 

هم می شوند. مرحوم استاد شهید مطهری پیرامون حقوق زن و تساوی آنها با حقوق 

انسانند و از حقوق متساوی  مردان، می فرماید: »در مکتب اسلام، زن و مرد هر دو 

بهره مندند، اما آنچه که از نظر اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل اینکه 

یکی زن و دیگری مرد است و خلقت و طبیعت آنها یکسان نیست در برخی حقوق 

و تکالیف و مجازات ها دارای تفاوت هستند. در دنیای غرب اکنون سعی می شود که 

میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقررات و حقوق و وظایف، وضع واحد مشابهی به 

وجود آورند و تفاوت های غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. علی هذا، آنچه 

اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران سیستم 

غربی از طرف دیگر مطرح است، مسئله وحدت و تشابه نقش اجتماعی زن و مرد 

است نه تساوی حقوق آنها و کلمه تساوی حقوق، یک عنوان »تزویرآمیز« است که 

برای تساوی نقش در جامعه گذاشته شده است.« 
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مرحـوم شـهید مطهـری در آن زمـان )حـدود 33 سـال قبـل( بـر نکتـه ای اشـاره 

داشـته اند کـه ایـن برنامه هـا نوعـی تزویـر و فریـب اسـت. آنـان تسـاوی حقـوق را 

مدنظـر ندارنـد، بلکـه تشـابه حقوقـی را در نظر دارند. اسـلام ضمن اینکـه زن و مرد 

را برابـر و از یـک جنـس می دانـد، امـا ایـن دو را مکمـل یکدیگـر قـرار می دهـد تا 

بتواننـد راه تعالـی را بپیماینـد. خداونـد در قـرآن دربـاره آفرینـش ایـن دو، اینچنیـن 

می فرمایـد: » وَمـِنْ آیاَتـِهِ أنَْ خَلَـقَ لکَُـم مِّـنْ أنَفُسِـکُمْ أزَْوَاجًـا لِّتسَْـکُنوُا إلِیَهَْـا وَجَعَلَ 

ـرُونَ« )سـوره روم، 21(؛ و یکـی  هً وَرَحْمَـهً إنَِّ فـِی ذَلـِکَ لَیـَاتٍ لِّقَـوْمٍ یتَفََکَّ بیَنْکَُـم مَّـوَدَّ

از نشـانه های لطـف الهـی ایـن اسـت کـه بـرای شـما از جنـس خودتـان، جفتـی )و 

همسـری( بیافریـد کـه در بـر او آرامـش یابیـد و بـا هـم انـس گیریـد و میان شـما، 

مهربانـی و قـرار سـاخت. بـه یقیـن، در ایـن ]نعمـت[ برای مردمـی که می اندیشـند، 

نشـانه هایی اسـت.

از نشـانه هـای خداونـد یکـی ایـن اسـت کـه از خودتـان برای شـما همسـرانی 

آفریدیـم تـا بدان هـا آرامـش یابیـد و بین شـما دوسـتی و مهربانـی قـرار داد، در این 

موضـوع نشـانه هایی برای اندیشـمندان اسـت. در مفـردات راغـب »زوج « این چنین 

معنـی شـده اسـت: »زوج: یقـال لـکل واحـد مـن القرینیـن مـن الذکـر والانثـی.«؛ به 

هریـک از دو جنـس مذکـر ومؤنـث زوج گفتـه می شـود. )قامـت، صابـری، 1391: 187( 

از  بعد  به ویژه  میلادی(.  )قرن 18  دیرتر ظهور کرد  بسیار  اندیشه  این  اروپا  در 

اساسی در  تغییرات  برای  نیرویی  به  اندیشه  این  فرانسه و دوره روشنگری،  انقلاب 

حقوق عمومی و سیاسی در اروپا و شمال آمریکا تبدیل شد. در دهه های اخیر مجامع 

بین المللی به منظور تأکید بر برابری انسان ها با قطع نظر از نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، 

مذهب، ثروت، مقام، جنس و جز این ها، چندین مقاوله نامه و اعلامیه تصویب کرده اند. 
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7. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

در طـول تاریـخ تلاش هـا و فعالیت هـاي زیـادي انجـام شـده تـا زنـان بتوانند به 

حقـوق فـردي و مدنـی خویش دسـت پیدا کننـد. تصویـب قوانین مختلـف میثاق ها 

و معاهـدات نشـان از اهمیـت این مسـئله دارد. در ایـن میان کنوانسـیون رفع هرگونه 

تبعیـض علیـه زنـان موقعیت ویژه اي داشـته و ملاکـی براي قضـاوت در مورد حقوق 

اعطا شـده به زنان در کشـورهاي عضو اسـت. این کنوانسـیون در 18 سـپتامبر 1979 

در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل تصویـب شـد و بـرای امضـاء و الحـاق کشـور ها 

مفتـوح گردیـده اسـت. ایـن کنوانسـیون مشـتمل بـر یک مقدمـه مشـروح و 30 ماده 

اسـت کـه در 6 بخـش تنظیـم گردیـده و اجـرای آن بر عهـده »کمیته ی رفـع هرگونه 

تبعیـض علیـه زنـان« می باشـد کـه 23 کارشـناس در ایـن کمیتـه مشـغول بـه کار 

هسـتند. دول عضـو ایـن کنوانسـیون طبـق بنـد 2 مـاده 18 موظفند طبق خط مشـی ها 

و رهنمود هـای ایـن کمیتـه هـر چهـار سـال یـک بـار گزارش هـای خـود را تنظیم و 

بـرای کمیتـه ارسـال کنند. پیـام اصلی کنوانسـیون برابـري کامل زن و مـرد و از میان 

رفتـن همـه  ي تمایزهـا در عرصـه ي حقوقـی، سیاسـی و اجتماعی اسـت. مگـر آنکه 

ایـن تمایـزات از نـوع تبعیـض مثبـت و بـه معنـاي اعطـاي حقی خـاص به زنـان به 

منظـور ارتقـاي وضعیـت آنها و دسـتیابی بـه وضعیتی برابـر با مردان باشـد. همچنین 

دومیـن محـور ایـن کنوانسـیون مفهـوم آزادی اسـت. در اندیشـه ي لیبرالیسـتی هیچ 

ارزشـی بـه غیـر از آزادي دیگـران نمی توانـد آزادي انسـان را محـدود کند.  
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8. نقد و بررسی نظریه برابری در اسلام و کنوانسیون

8-1حقوقاجتماعی–فرهنگی
در ایـن زمینـه در کنوانسـیون بـه تغییـر الگوهـاي  رفتـاري  اجتماعـي  و فرهنگـي  

مـردان  و زنـان  به  منظور دسـتیابي  بـه  برانداختن  تعصبات ، عـادات  و دیگر روش هاي  

عملـي  کـه  بر طـرز تفکر پسـت نگري  یـا برتربیني  یک  جنس  نسـبت  بـه  جنس  دیگر 

یا نقش  کلیشـه اي  زنان  و مردان  مبتني  اسـت ، اشـاره شـده اسـت.

اسـلام نیـز در سـخن گفتـن از مسـئولیت های اجتماعـی و فـردی هـم بـا مردان 

سـخن می گویـد و هـم بـا زنـان و حتـی گاهـی روی سـخن بـا زنـان قبـل از مردان 

اسـت؛ چرا کـه زنـان را در 9 سـالگی شایسـته بـه دوش کشـیدن بـار تکلیـف و بـه 

پذیـرش مسـئولیت می بیند و مـردان را در پانزده سـالگی. ارج گذاری بی مانند اسـلام 

بـه مقـام زن، باعـث حضـور جدی آنـان در تمامـی صحنه هـای اجتماعی از مسـجد 

تـا صحنـه ی نبرد و کارزار شـده اسـت. )خرمـی، 1384( 

اسـلام حضـور زنـان را در اجتمـاع تـا آنجایـی کـه بـه حفظ منافـع خانـواده که 

مناسـب ترین محـل بـروز اسـتعدادهای زنـان اسـت و نیـز حفـظ آرامشـی روانـی و 

روحـی جامعـه لطمـه ای وارد نکنـد، بلامانـع می دانـد. )واعظـی و جبـاری، 1389( 

8-2حقوقسیاسیومدنی
در زمینـه ی فعالیت هـای سیاسـی و عمومـی، کنوانسـیون رفـع هرگونـه تبعیـض 

علیـه زنـان حـق  رأي  دادن  در همه  انتخابات  و حق  شـرکت  در تعیین  سیاسـت  دولت  

و اجـراي  آنهـا و نیـز حق  شـرکت  در سـازمان ها و انجمن هـاي  غیردولتـي  مربوط  به  

زندگـي  عمومـي  و سیاسـي  کشـور را از جملـه حقـوق زنـان می دانـد. در اسـلام نیز 

حضـور زنـان بـزرگ تاریخ اسـلام همچـون حضرت فاطمـه زهـرا )س( و حضرت 
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زینـب کبـری )س( و حضـرت خدیجـه )س( در صحنه هـای حسـاس سیاسـی نظیر 

خلافـت و رهبـری امـت اسـلامی و ابـلاغ پیـام خونین شـهدای کربلا، حضـور زنان 

در بیعـت بـا پیامبـر اکـرم )ص(، حضـور آنـان در کنـار مـردان در پیمان عقبـه اولی 

و عقبـه عقبـی بـا پیامبـر، همچنیـن حضـور زنـان در بیعت رضـوان و بیعـت زنان با 

رسـول خـدا بعـد از فتـح مکه و نیـز با توجه به نظـرات صریح حضـرت امام خمینی 

)ره( و دیـدگاه مراجـع شـیعه و سـنی بـه ویـژه نظرات رهبـر معظم انقـلاب )مدظله 

العالـی( در خصـوص مشـارکت همه جانبـه زنـان در عرصه های سیاسـی، اجتماعی، 

اقتصـادی و فرهنگـی کشـور هیچ گونه شـک و تردیدی در جواز مشـارکت سیاسـی 

زنـان در اسـلام وجود نـدارد. )واعظی و جبـاری، 1389(

8-3آموزش
مـاده 10 بـه طـور مفصـل بـه مسـئله تسـاوی زن و مـرد در برخـورداری از 

آمـوزش و بهره منـدی از امکانـات آموزشـی پرداختـه و دولت هـا را ملـزم نمـوده تا 

اقدامـات مقتضـی را در جهـت محـو تبعیـض و برقـراری شـرایط یکسـان در زمینـه 

آموزش هـای فنـی و حرفـه ای، دسترسـی بـه آمـوزش و دریافـت دانشـنامه در انواع 

مؤسسـات آموزشـی و در تمامـی مقاطـع، دسترسـی بـه برنامـه درسـی، امتحانـات، 

امکانـات آموزشـی و صلاحیت هـای برابـر، محـو مفهـوم کلیشـه ای از نقـش زنان و 

مـردان در تمامـی سـطوح و اشـکال آموزشـی از طریـق تشـویق به آمـوزش مختلط 

و...، فرصت هـای مشـابه بـرای دسـتیابی بـه برنامه هـای ادامـه تحصیل، سـوادآموزی 

بزرگسـالان و...، کاهـش آمـار تـرک تحصیـل دختـران، فرصت هـای برابـر بـرای 

شـرکت فعـال در ورزش و تربیت بدنـی و دسترسـی بـه اطلاعـات آموزشـی بـرای 

تضمیـن سـلامت خانـواده و تنظیـم خانـواده، اتخـاذ نمایند.
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در کنوانسـیون بیـان شـده کـه دولت هـاي  عضـو تمـام  اقدامـات  لازم  بـراي  رفع  

هرگونـه  تبعیـض  علیـه  زنـان  و تضمیـن  حقـوق  مسـاوي  آنـان  بـا مـردان  در زمینـه  

آمـوزش  را اتخـاذ می نماینـد.

علـم  از  بی نظیـر  و  اصولـی  جانبـداری  اسـلام،  مواضـع  روشـن ترین  از  یکـی 

آمـوزی، توسـعه آموزشـی و گسـترش دانش افزایـی در بین زنان اسـت. حق آموزش 

و تحصیـل  از حقـوق طبیعـی و فطـری انسـانی محسـوب می شـود و ارتباطـی بـا 

جنسـیت نـدارد. در اسـلام علـم آموزی زنـان اگر بـا اهمیت تر از علم  آمـوزی مردان 

نباشـد، کمتـر از آن هـم نیسـت. چنانکه در روایـات داریم: »طلب العلـم فریضه علی 

کل مسـلم و مسـلمه« که در آن قید جنسـیت برای علم آموزی برداشـته شـده اسـت. 

از طرفـی نیـز زندگـی زنانـی کـه در اسـلام وجود داشـتند نشـان می دهد که نـه تنها 

تحصیـل علـم بـرای زنان، بلکـه تعلیم و آموزش آنان از امور بسـیار مؤکد و شـریف 

محسـوب می  شـده اسـت کـه از آن جملـه می تـوان به مجالـس درس و تفسـیر قرآن 

اوسـط حضـرت زینب )س( در کوفه اشـاره کـرد. )مسـتقیمی، 1380(

8-4اشتغال
بـر اسـاس مـاده 11 کنوانسـیون دولت هـا بایـد اقدامـات مقتضـی را بـرای رفـع 

تبعیـض علیـه زنان و برقراری تسـاوی در زمینه حق کار، حق اسـتفاده از فرصت های 

شـغلی، حـق انتخـاب آزادانـه حرفـه و پیشـه، ارتقـای مقـام، امنیت شـغلی و تمامی 

امتیازات شـغلی و اسـتفاده از دوره های آمـوزش حرفه ای و...، حق دریافت دسـتمزد 

برابـر و برخـورداری از رفتار یکسـان در ارزیابـی از کیفیت کار مشـابه، بهره مندی از 

بیمه هـای اجتماعـی، حـق حفـظ سـلامتی و رعایت ایمنـی در محیـط کار و تضمین 

جلوگیـری از اعمـال تبعیضـات علیـه زنـان بـه جهـت ازدواج یـا بـارداری از جمله 
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ممنوعیـت اخـراج بـه جهـت بـارداری یـا مرخصـی زایمـان یـا وضعیت زناشـویی، 

صـدور اجـازه مرخصـی زایمـان بـا حقـوق یـا مزایـای اجتماعـی، تشـویق بـه ارائه 

خدمـات حمایتـی اجتماعـی، برقـراری حمایت خـاص از زنـان در هنگام بـارداری، 

بـه عمـل آورنـد و قوانیـن حمایت کننـده در خصـوص موضوعات مذکـور را مورد 

بررسـی و بازنگـری قـرار دهنـد. کنوانسـیون رفـع هرگونـه تبعیـض علیه زنـان بیان 

می کنـد کـه دولت هـاي  عضـو باید اقدامـات  مقتضي  را بـراي  رفع  تبعیـض  علیه  زنان  

در زمینـه  اشـتغال  انجـام  دهنـد و اطمینان  دهنـد که  بر مبناي  تسـاوي  مـردان  و زنان ، 

حقوق  یکسـان  بـراي  زنـان  رعایت  مي شـود.

در قـرآن کریـم کـه بـه عنـوان مهم تریـن و اصلی تریـن منبـع شـناخت احـکام 

اسـلامی محسـوب می شـود، هیچ آیـه اي به طـور صریح بـر ممنوعیت اشـتغال زنان 

دلالـت نمی کنـد. قـرآن جـواز مالکیـت و اشـتغال را براي زنـان طبق آیه سـی و دوم 

از سـوره نسـاء »بـرای مـردان از آنچـه کسـب کرده انـد، بهره اي اسـت و بـراي زنان 

از آنچه کسـب کرده اند، بهره اي اسـت« به رسـمیت شـناخته اسـت. همسـر بزرگوار 

پیامبـر اکـرم )ص( نیـز از زنـان برگزیـده اي بـود کـه بـه تجـارت اشـتغال داشـت و 

مـردان زیـادي تحـت امر مدیریـت وي بودنـد. بر اسـاس آموزه هاي دین مسـئولیت 

تأمیـن اقتصـادي خانـواده بر عهـده مرد اسـت و زنان هیچ گونـه مسـئولیتی در برابر 

تأمیـن معـاش خانـواده ندارنـد. فرهنـگ اسـلامی به دلیـل اولویتـی که بـراي تربیت 

فرزنـد قائـل اسـت و نقـش تربیتـی و پرورشـی مـادر را بی بدیـل می دانـد، اشـتغال 

زنـان را در صـورت عـدم تعـارض بـا ایـن نقـش مهـم تأیید می کنـد. در اسـلام، هر 

فـردي چـه مـرد و چـه زن، می تواند آزادانه شـغل و کار مورد علاقه خـود را انتخاب 

نمایـد و بـه تأمیـن نیازمندي هـاي خـود و دیگـران بپـردازد و هیـچ کـس نمی توانـد 
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حاصـل دسـت رنـج او را مـورد تعـرض و تعدي قـرار دهـد. زن می توانـد از طریق 

کار و تـلاش اسـتقلال مالـی خـود را تحقق بخشـد و در رابطه بـا دغدغه هاي مربوط 

بـه عفـاف و امنیـت زن بـا وضـع قانـون مناسـب می تـوان راه مشـارکت زنـان را باز 

کـرد و عقـلًا و شـرعاً نمی تـوان آنـان را بـه فعالیت هـاي درون خانـه بـه عنـوان یک 

وظیفـه خـاص محـدود کـرد. از طرفـی در فرهنـگ اسـلامی با تشـریع سـهم الارث، 

مهـر و نفقـه و حـق مطالبـه اجرت در مقابـل کارهاي خانگـی، بر اسـتقلال اقتصادي 

زن نیـز تأکید شـده اسـت. )عاقبتـی، 1394؛ خرمـی، 1384(

8-5مادری
براي  زنان  در  بیان می شود که دولت هاي  عضو، حقوق ویژه ای را  در کنوانسیون 

لزوم   در صورت   تا  نموده   پیش بینی  زایمان   از  پس   دوران   و  زایمان   بارداري ،  دوران  

خدمات  رایگان  در اختیار آنها قرار گیرد و  در دوران  بارداري  و شیردادن ، تغذیه  کافي  به  

آنها رانده شود. همچنین حصول  اطمینان  از اینکه  تعلیم  و تربیت  خانواده ، شامل  درک  

صحیح  از مادري  به  عنوان  یک  وظیفه  اجتماعي  و شناسایي  مسئولیت  مشترک  زن  و 

مرد در تربیت  و رشد کودکان  مي شود. توجه ویژه ای که در آیات قرآن به حق شناسی 

نسبت به والدین و به صورت ویژه به مادر شده، همچنین توجه و شرح دوران بارداری، 

زایمان و شیردهی و سختی های آن، همه نشان دهنده ی توجه ویژه ای است که در اسلام 

به مسئله ی مادری شده است. همچنین در اسلام توجه زیادی به اهمیت تغذیه دوران 

بارداری شده و سفارشات زیادی شده که زن باردار از غذای حرام یا شبهناک بپرهیزد. 

همچنین در قرآن کریم تصمیم گیری در مورد از شیر گرفتن کودک را به مشورت پدر و 

مادر وا می گذارد. از نظر اسلام مادر اساس شکل گیری هویت خانواده است و شخصیت 

همسر و فرزندان و سعادت و شقاوت خانواده منسوب به او است. )یزدی، 1388(
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8-6اقتصادی
8-6-1نفقه

از دیـدگاه اسـلام زنـان جز در موارد نادر هیـچ گاه در زندگی خانوادگی مسـئول 

پرداخـت هزینه هـای زندگـی خویـش و دیگـران نیسـتند. زن در خانـواده نقش های 

دختـری، همسـری و مـادری را می پذیـرد و در تمـام ایـن مـوارد مـردان خانـواده 

مسـئول پرداخـت هزینـه زندگـی او هسـتند. بـه ایـن حـق زن، نفقـه گفته می شـود. 

بنابرایـن، حکمـت معافیـت زنان از مسـئولیت اقتصادی در خانواده روشـن می شـود. 

)1393 )ابن تـراب، 

8-6-2ارث
در کنوانسـیون دربـاره حـق ارث گفته نشـده اسـت، اما چون به طـور مطلق قائل 

بـه تسـاوی حقـوق زن ومـرد اسـت ازجملـه مـوارد اختـلاف قوانیـن ایران بـا مواد 

می باشد. کنوانسـیون 

قوانیـن جمهـوری اسـلامی ایـران: مـواد 861 تـا 955 قانـون مدنـی بـه موضـوع 

می پـردازد. ارث 

طبق ماده 861: »نسب و سبب موجب ارث است.«

ارث برندگان نسبی به سه طبق تقسیم می شوند: 

مـاده862: )پـدر و مـادر، اولاد، اولاداولاد(، )اجـداد، برادر و خواهـر، اولاد آنها(، 

)عموهـا، عمه هـا، دایی هـا، خاله هـا، اولاد آنهـا(

مـاده 864: »ازجملـه اشـخاصی کـه ارث می برنـد. هر یـک از زوجیـن اسـت کـه 

در حیـن فـوت دیگـری زنـده باشـد. افـراد بـه واسـطه نسـبت خویشـاوندی کـه با 

یکدیگـر دارنـد و بـه سـبب نسـبت زناشـویی از یکدیگـر ارث می برنـد. همـواره 



جـز در مـواردی در حقـوق اسـلامی در اصـل رابطـه تـوارث، زنـان و مـردان با هم 

مسـاوی هسـتند. در میـزان سـهم الارث نیـز این گونه نیسـت کـه همواره سـهم زنان 

و مـردان متفـاوت باشـد، بلکه در شـرایطی نیز سـهم ارث زنان با مردان برابر اسـت. 

در زمینـه ارث بـردن بـا توجـه بـه اینکه زنان همـواره مالـک اموال و حاصل دسـت 

رنـج خـود هسـتند و هیـچ وظیفـه ای مالـی حتـی بـرای هزینه های شـخصی خویش 

ندارنـد، نسـبت به مـردان خانواده )بـرادر( از سـهم الارث کمتـری برخوردارند. اصل 

ارث بـردن زنـان از همسـر متوفای خـود کاملًا در جهـت منافع زنان اسـت. با توجه 

بـه آنچـه بیان شـد، مشـاهده می شـود کـه تفاوت هـای اقتصـادی موجـود در حقوق 

اسـلامی کـه تنهـا در بعضی مـوارد در زمینـه احوال شـخصی وجود دارد، بر اسـاس 

نابرابـری در نقش هـا اسـت. )ابن تـراب، 1393(

8-6-3ديه
 دیـه طبـق قانون مجازات اسـلامی مالی اسـت که از طرف شـارع بـرای جنایات 

تعیین شـده است.)م.15(

کـه بـه سـبب جنایـت بـر نفس یـا عضو بـه مجنی علیـه یا بـه ولی یـا اولیـاء دم 

می شـود.)م.294( داده 

مـاده سـیصد )ق.م.ا(: »دیـه قتـل )عمد یـا غیرعمد( زن مسـلمان نصـف دیه مرد 

مسـلمان است.«

دلیـل ایـن امـر بـه نقـل حر عاملـی از علـی بن موسـی الرضـا )ع( روایت اسـت 

کـه فرمـود: »عدم مسـئولیت مـادری زن در خانواده  اسـت، چون زن هیچ نقشـی در 

تأمیـن مخـارج منـزل نـدارد و ایـن وظیفـه بر عهده شـوهر اسـت بـه این دلیـل دیه 

مـرد بیشـتر از دیه زن اسـت.«
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طبـق مـاده 209 )ق.م.ا(: »هـرگاه مـرد مسـلمانی زن مسـلمانی را بکشـد محکوم 

بـه قصـاص اسـت، لیکـن بایـد ولی زن قبـل از قصـاص قاتل نصـف دیه مـرد را به 

بپردازد.« او 

مـاده 273: »در قصـاص عضـو زن و مـرد برابرنـد مگـر اینکـه دیـه عضـوی کـه 

ناقـص شـده ثلـث یـا بیـش از ثلـث دیـه کامل باشـد.«

هـم کنوانسـیون و هـم قوانیـن داخلـی ایـران قائـل بـه رعایـت حقـوق مدنـی و 

کیفـری بـرای زنـان هسـتند، امـا در برخـی جنبه هـا قانـون ایـران بـا کنوانسـیون در 

تعـارض اسـت. در مـورد دیـه: »دیـه زن نصف دیـه مرد اسـت.«، در مورد شـهادت: 

»یـا شـهادت زن پذیرفته نیسـت یا ارزش گواهـی دو زن برابر با ارزش شـهادت یک 

مـرد اسـت.«، در بـاب قصـاص: »اگر زنی مـردی را به قتل برسـاند بـدون هیچ گونه 

شـرطی قصـاص می شـود، اما هـرگاه مرد مسـلمانی زن مسـلمانی را بکشـد محکوم 

بـه قصـاص اسـت، لیکـن بایـد زن قبـل از قصـاص قاتـل نصـف دیـه مـرد را به او 

بپـردازد.« علـت نابرابـری دیه زنـان و مردان را می تـوان در بیان ماهیت دیه جسـتجو 

کـرد. اگـر دیـه را ماهیتـی با عنـوان جبران خسـارت بدانیم، بنـا بر پذیـرش این نظر 

در حقیقـت پرداخـت دیـه، جنبـه جبران خسـارت مالی را نیـز دارد، حتـی اگر جنبه 

مجازاتـی آن نیـز مـورد توجـه قـرار گرفته باشـد، دیه موجـب جبران خسـارت مالی 

وارد بـر مجنی علیـه یـا ورثـه او می شـود. در ایـن صورت بـا توجه به اینکـه همواره 

مـردان مسـئول اقتصـاد در خانواده هسـتند، با فقدان ایشـان خسـارت مالی بیشـتری 

بـه خانـواده وارد می شـود و جبـران آن نیـز سـنگین تر خواهد بـود. )ابن تـراب، 1393(
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8-7قصاص
در اسـلام در مـورد اجـرای حکـم قصـاص بیـن زن و مـرد تفاوت هایـی وجـود 

دارد. در خصـوص علـت ایـن تفاوت هـا بایـد گفـت کـه آیـات قـرآن حـق قصاص 

را بـدون هیـچ تفاوتـی میـان زن و مـرد در نظـر گرفتـه اسـت و نفـس را در برابـر 

نفـس قـرار داده اسـت اعـم از اینکـه زن باشـد یـا مـرد و در جایی کـه پرداخت دیه 

جایگزیـن مجـازات قصـاص می گردد با توجـه به خاسـتگاه های متفـاوت این حکم 

مـا را در دسـت یابی بـه دلیـل ایـن تفـاوت یـاری خواهـد کـرد. در واقع مبنـای این 

تفـاوت جایـگاه اقتصـادی مرد و مسـئولیت او بر اداره خانواده اسـت. بر این اسـاس 

هـم عدالـت از نظـر اقتصـادی تأمیـن می شـود و هـم مصالح قصـاص. )خسروشـاهی و 

)1392 یراقی، 
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نتیجه گیری

در ایـن مقالـه بـا بررسـی و مقایسـه ابعـاد گوناگـون تسـاوی بیـن زنـان و مردان 

در اسـلام و کنوانسـیون، مشـاهده می کنیـم کـه در اسـلام بـا توجـه بـه کارکردهـای 

اجتماعـی و نقـش هرکـدام از زنان و مردان در جامعه بشـری حقـوق و تکالیفی برای 

هرکـدام در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بـا وجـود تفاوت هایی کـه بین ایـن حقوق 

و تکالیـف دیـده می شـود، هرگـز اسـلام جایـگاه انسـانی زنـان را از مـردان پایین تر 

نمی دانـد و هرگـز امتیـاز و ترجیـح حقوقی برای مردان نسـبت به زنان قائل نیسـت. 

حـال آنکـه کنوانسـیون رفـع هرگونـه تبعیـض علیـه زنـان بـا وجـود اذعـان برابری 

کامـل زنـان و مـردان در تمـام زمینه ها، خـود قبـول دار تفـاوت در ویژگی های فردی 

بیـن آنهـا در زمینه  هایـی همچون مسـائل مـادری و اقتصـادی می باشـد و در بندهای 

مختلفـی از ایـن کنوانسـیون شـاهد عـدم برابـری کامـل زنان و مـردان و قائل شـدن 

امتیـازات ویـژه بـرای زنـان هسـتیم کـه ایـن همـان چیـزی اسـت کـه قرن هـا پیش 

اسـلام بـه آن توجه کافی داشـته اسـت. 
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